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 مقدمه

آید تا  ترین از خود گذشتگی و فداکاری می عید قربان یا خاطره بزرگ
 تاریخ بشریت را به ابراھیم بزرگ یادآور شود..

پاس ابراھیم بزرگ ھمه مؤمنان را به حرکت الحجة ھرسال به  دھم ذی
 آورد. درمی

زنند: سلام بر تو بادا ای ابراھیم  گویا جھان و جھانیان به یک آن ندا می
 بت شکن...

حاجیان از عرفات بازگشته خاطره سربریدن تنھا جگر گوشه و فدا کردن 
 کنند. او برای خدای را در اذھان زنده می

کند تا تنھا جگر  سال در مکه ظھور می تو گویی ابراھیم است که ھر
گوشه عزیزش، آرزویی که پس از سالیان دعا و نیایش چشمانش را روشن، 
دلش را شاد کرده بود،.. تنھا عصای پیریش.. عزیزتر از جانش را برای خدا و 

 تنھا خدا قربانی کند..
 آید تا بشریت را به دنیا می هابراھیم ھمه ساله در دھم ذی الحجخاطره 

 از خواب غفلت بیدار سازد.. 
 گویا خاطره ابراھیم زنگ بیدار باشی است در گوش عالم...

 خیز گرانیده چو نرگس نخوابای غنچه 
 خیـز غمـان بتاراج رفت ما ی هکاشان

 

 زمینـی تـو زمانی تو خاکی ی ای بنده 
 

 خیز دیرگمان ازکش و  در یقین صھبای
 

 خیز گران خواب گران خواب گران ازخواب 
ـــــــــز ـــــــــران خی ـــــــــواب گ  از خ
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آید تا بدانھا  ابراھیم ھمه ساله بین مسلمانان و مؤمنان به حق می
 ھایی دھد... پیام



 

 

 به نوجوانان ÷پیام حضرت ابراهیم

بیند بسیار  ابراھیم نوجوان از اینکه قوم و ملتش را در گمراھی می
 جھد: ای بیرون می از اعماق دلش آه دردمندانه ناراحت و اندوھگین است!
ھای مردمان را.. خداوند آنھا را عزیز و شریف  ـ چه شده است عقل

ھایی که خود  آفریده.. بنگر چگونه خود را خوار و ذلیل در پای سنگ
 اندازند!.. اند می تراشیده

 ـ آه.. خدای من؛ چه نادان و جاھل و ابلھند این مردمان ملول.. شیطان
 ھای اینھا لانه کرده است.. در عقل

 آه.. خدای من؛ .. من باید کاری بکنم. 
 بینی که نابیناه و چاه اسـت چو می

 
 

 اگر خاموش بنشینی گناه اسـت! 
 

آری!.. ای نوجوان برومند... ای ابراھیم سترگ... ای رمز دلیری و 
بدرخشد.. خواھی نامت بر صفحات تاریخ تا ابد  شجاعت.. ای نوجوانی که می

ای رمز ایمان و توحید.. از جای برخیز.. اثر انگشتت را بر ورق اصلاح و 
ای چرا  سازندگی به جھانیان نشان ده.. ای مرد مؤمن ثابت کن دریافته

 خداوند تو را آفریده است؟!..
گردند تا خدایان  پس از روزی مست و مدھوش حماقت، مردم باز می

 بند..خود را شکسته و درھم کوبیده بیا
یکی را سر شکسته، دیگری را گردن، آن یکی را دست و دیگری را پا.. 

 ھای فن و ھنر را پتک گران پاره پاره کرده است!.. ھای سترگ و صخره سنگ
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زند: چه کسی چنین اھانتی به خدایان ما روا  وار فریاد می شیطان دیوانه
أت کرده داشته.. چه کسی ھیبت و عظمت خدایان را دریده.. چه کسی جر

 در مقابل خدایی بتھای ما چنین جسارتی روا دارد..
 !نامند نوجوانی که او را ابراھیم میآید:  صدایی می

بله! ای تاریخ گواه باش که نوجوانی ابراھیم نام چنین به پیکر طاغوت 
 تازیده..

ای تاریخ تو را صد شرف که پیام بزرگ نوجوانی ابراھیم نام را به 
 رسانی.. سال او تا بروز ازل میسن و  نوجوانان ھم

 این است پیام ابراھیم برای ھمه نوجوانان..
 ھا را بشکنید... اگر چه بت تراش پدرتان باشد!.. بت

 در راه حق و ایمان و تقوا از ھیچ مھراسید که خدا با شماست!..
اید چرا شما را خدا  ای نوجوانان؛ به زمین و زمان نشان دھید دریافته

 خلق نموده؟!
ای نوجوان؛ ابراھیم باش، و دعوت توحید و یکتاپرستی را به جھانیان 

 ابلاغ کن..
 توانی باشی.. ای نوجوان؛ تو عنصر سازنده جامعه می

توانی در صحنه  وار می ای نوجوان؛ خود را ناچیز مپندار که تو ابراھیم
 جاویدانی برای ابد بمانی..

 ای نوجوان؛ برخیز...
 ھا را درھم شکن... ھا و طاغوت برخیز و بت

 از آتش مترس که آن برد و سردی است و سلام و خوشبختی برای تو!..
برخیز و دست و پای ظلم و طاغوت و استبداد را در ھم شکن.. سپس 

از بت اند بگو:  گردنت را بالا گیر و با عزت و شرف به عقلھایی که شوکه شده
 یل کرده است؟!بزرگتان بپرسید که چه کسی خدایانتان را خوار و ذل
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پتک توحید را بر گردن بت بزرگ آویزان کن، و به عقلھا نشان ده که بت 
 سنگی ناچیز است و ھیچ..

این طاغوت و دیکتاتوری که بر گردنھایتان سوار است موجودی ناتوان و 
 بیچاره است..

اید، تا این  اید؟! شما ای مردمان کمر خم کرده شما این فرعون را ساخته
 توانسته است بر پشتتان سوار شود..نمرود 

برخیزید.. سرھایتان را بالا گیرید.. شما را خداوند شرف انسانیت 
 بخشیده است، بلند شوید و کمر طاغوت به زمین زنید..

بندگی.. تنھا خداوند عالم را سزاوار است.. آزاد باشید و آزادانه زندگی 
 کنید..

 به مؤمنان ÷پیام حضرت ابراهیم

ل یم خلیحضرت ابراھ یوھمند سر فرازکقربان، روز شد ید سعیع
رسد تا  ح، و روز شور و شعف مسلمانان جھان، ھر سال فرا مییل ذبیواسماع

 خاطره امام توحید و یکتاپرستی را در اذھان ما زنده کند..
ابراھیم آن پیامبری است که کلیمیان یا یھودیان با کمال افتخار او را از 

 دانند... خود می
نامند.. البته ھم مسیحیان و ھم یھودیان  حیان او را پیامبر خود میمسی

دعوت ابراھیم را کنار نھاده، راه و رسمی تماما مغایر با آنچه حضرت 
 اند. خواندند، اختیار کرده و پیامبرانشان آنھا را بسویش می ÷ابراھیم

ت آخرین پیکی که خداوند به عنوان پایان نامه نبوت و رسالت برای بشری
از سلاله ابراھیم بود، تا راه و رسم ابراھیمی  جفرستاد؛ حضرت رسول اکرم 

 را بار دگر زنده کند..
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ا وََ�  َ�هُودِيّٗا إبَِۡ�هٰيِمُ  َ�نَ  مَا﴿ ا�يِّٗ سۡلمِٗا حَنيِفٗا َ�نَ  وََ�ِٰ�ن نَۡ�َ  َ�نَ  وَمَا مُّ
ه کنه نصرانی، بل ھودی بودیم نه یابراھ« ]٦٧: عمران آل[ ﴾٦٧ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  مِنَ 
 ».ان نبودکفی مسلمان بود. و از مشریحن

شناخت، با  ابراھیم حنیف و یکسو بود، چیزی جز خدای یکتا را نمی
 گفت: جرأت در جامعه شرک آلودش می

ِي﴿ ِي ٧٨ َ�هۡدِينِ  َ�هُوَ  خَلَقَِ�  ٱ�َّ  �ذَا ٧٩ وَ�سَۡقِ�ِ  ُ�طۡعِمُِ�  هُوَ  وَٱ�َّ
ِي ٨٠ �شَۡفِ�ِ  َ�هُوَ  مَرضِۡتُ     .]٨١-٧٨: الشعراء[ ﴾٨١ ُ�ۡيِ�ِ  ُ�مَّ  يمُِيتُِ�  وَٱ�َّ

ه به من طعام کند * و آن ک م میییده سپس راھنمایافریه مرا بکآن «
بخشد * و آن  م مییمار شوم شفایسازد * و چون ب راب مییدھد و مرا س می

  ».ندک راند و سپس زنده مییم را میه مک
 می دھد.. اوست که مرا روزی

 بخشد.. ار شوم اوست که مرا شفا مییماگر ب
پرستی ابراھیم اسوه و الگوست.. در فداکاری و از در درس توحید و یکتا

خودگذشتگی آقای عالم.. در توکل به خدا.. در ایمان راستین.. در صداقت 
 ابراھیم تنھا ابراھیم است. او در واقع امتی است از صفات برازنده و برتر..

ةٗ  َ�نَ  إبَِۡ�هٰيِمَ  إنَِّ ﴿ مَّ
ُ
ِ  قَانتِٗا أ َّ : النحل[ ﴾١٢٠ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ  مِنَ  يكَُ  وَلمَۡ  حَنيِفٗا ّ�ِ

١٢٠[.   
ھمانا ابراھیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود و ھرگز «

 ».به خدای یکتا شرک نیاورد
ھای ملول  عقلاند که چون ابراھیم نوجوان بتھا را شکست، و به  آورده

تقلید پرستان خاموش یادآور شد که طاغوتیان را ھیچ در توان نیست، حتی 
توانند از خودشان دفاع کنند، و با صراحت آنھا را به انقلاب بر علیه  نمی

رذالت و حماقت و تقلید خشک فرا خواند. دستگاه حاکمه دستور داد امام 
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گونه صدای حق را در زیر  توحید را در آتش سوزان بیندازند تا شاید بدین
 خاکسترھا دفن کنند!
آید که چون ابراھیم را در منجنیق گذاشته بسوی آتش  در این روایت می

سوزان پرتاب کردند، حضرت جبریل خود را داوطلبانه در اختیار دوست و 
 خلیل پروردگار؛ ابراھیم بزرگ، قرار داده گفت: آیا به من نیاز داری؟

زده گفت: من ھیچ نیازی به تو ندارم، من تنھا ابراھیم موحد لبخندی 
 خواھم.. حاجتم را از خداوند می

 الله اکبر!... الله اکبر!...
ب سترگی و با شکوه ای عجب بزرگی و با عظمت ای مرد دلاور.. عج

 پرست!..  حق ابراھیمِ 
بنازم ایمانت را.. ایمانی که بزرگی و عظمت آسمانھا و زمین در مقابلش 

 چ!..ھیچند و پو
بنازم تو را ای شجاع بی باک، و ای مؤمن واراسته و ای الگوی ایمان و 

 امام توحید!..
کمتر از یک چشم بھم زدن بین تو و خاکستر شدن باقی نمانده، باز ھم 

شناسی. چه عجب بصیرتی است تو را.. جبریل بدان  تو تنھا خدایت را می
بالی که شرق و غرب عظمت و بزرگی و جلال و جمال و شکوه با آن ششصد 

ترین فرشتگان دربار الھی است را تنھا  افق را گرفته.. جبریلی که از نزدیک
شمری، تنھا قدرت و توان خداوند را مد نظر  ای از بندگان پروردگارت می بنده

دانی، و تنھا او را حاجت روای مطلق  داری!.. تنھا او را قادر مطلق می
 خوانی.. می

 کردیم.. درک می ای کاش ما دعوت تو را
 ای ابراھیم بزرگ، ای پدر ایمان و توحید و ای الگوی رستگاری..

اگر جھان از تو ایمان بیاموزد دیگر ھیچ بتی در عالم نخواھد ماند، دیگر 
 ھیچ قبری و مزاری بر روی زمین نخواھی یافت..

 



  والسلام)!... ابراهیم بزرگ (علیه الصلاة  عید قربان سالروز ٨

شود محو خواھد گشت؛ نه  ھر آنچه سد راه رسیدن بنده به خدایش می
مزاری و نه امام زاده و نه ولی و نه فقیه و نه سید و نه شریف و نه.. و قبری و نه 

م یم و علیشوند. و خدایشان را قادر و توانا و حک نه.. ھمه بندگان خدا می
 یابند. مطلق می

شرم خواھند داشت خدایی را که از رگ گردن به آنھا نزدیکتر است 
امام و امام زاده دراز  فراموش کرده، دست حاجت بسوی ولی و سید و مزار و

 کنند..
 ای ابراھیم بزرگ، جھان ما به تو و دعوت تو نیازمند است..

ای به تو و دعوت تو  ای امام توحید و رستگاری.. ای کاش ملت ما لحظه
اندیشیدند.. ای کاش عید قربان در حالی به سرزمین ما گام نھد که دعوت  می

ی الله علیه وسلم) این کشور صلفرزند برومندت حضرت محمد مصطفی (تو و 
 را به رنگ و بوی خود درآورده باشد..

و بانگ توحید و یکتاپرستی در تمام شھر و روستاھای میھن به گوش 
ھای شرک، به مراکزی برای دعوت به  ھای بزرگ و امام زاده رسد.. و بتکده

 توحید و یکتاپرستی تبدیل شده باشند... 

 نبه دعوتگرا ÷پیام حضرت ابراهیم

حضرت ابراھیم بت شکن دعوتگری است نمونه. ھمیشه صدای او ھمراه 
 زند. با حرکت و تلاش در بین دعوتگران نفس نفس می

نگرد. او ھمه  او با دیدی وسیع و نگرشی گسترده به جھان و جھانیان می
بیند. ھر جا که ملک خدای  زمین را خانه خود و آسمان را سقف آن می

 اوست ملک اوست!
 ازاوسـت خرم جھان که ازآنم خرم نجھا به

 

 ازاوسـت عـالم ھمـه کـه عالم برھمه عاشقم 
 

 غم وشادی بر عارف چه تفاوت دارد؟
 

 ازاوسـت غـم کاین آن شادی بده ساقیاباده 
 

 پادشاھی و گدایی بر ما یکسان اسـت
 

 ازاوسـت خم عبادت راپشت درھمه چوبراین 
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 عمـر ی سعدیا گر بکند سیل فنا خانه
 

 دار که بنیاد بقا محکم ازاوست قویدل  
 

کند. ھر آنگاه که نمرودی  او ظلم و ستم طاغوتیان را ھرگز تحمل نمی
عرصه زندگی بر او به تنگ آورد سوار بر دو پای ھمت خویش ره ھجرت 

گزیند. از عراق به ترکیه, و از ترکیه به شام, و از شام به فلسطین و مصر  برمی
 و به سرزمین حجاز.. 

برای ابراھیم بزرگ دعوت و ھدف مھم است نه میخ شدن در شھر و دیار 
خود و کمر خم کردن در مقابل طاغوتیان.. او آزادیش را به ھیچ قیمت و 

 فروشد.. بھایی نمی
داند که غرور  او ظالمان و طاغوتیان و مستبدان را افرادی بیمار می

ای  اند و چون دیوانه هشیطانی در آنھا رخنه کرده، و مالیخولیای فکری گرفت
بیند، به  که بر بلندای قله کوه ایستاده مردم را موریانی کوچک و حقیر می

خواھد که آنھا نیز بدون توجه به  کند. ابراھیم از مردم می مردم نگاه می
ای ناچیز ببینند, و به او اجازه  بزرگی کوه, تنھا او را بر قله غرورش چون پشه

 ند.ندھند از حد خود تجاوز ک
ورزد و طاغوت را کوھی استوار تصور  و چون جامعه بخود ظلم می

کند، ابراھیم (علیه السلام) ھجرت را بر  کند و در برابر او کمر خم می می
 دھد.. ذلت ترجیح می

ابراھیم دعوتگر با اسلوبی بسیار برازنده یک مؤمن گمراھان را خطاب 
داند. انسانی که  وزی میکند. او گمراه را فردی بیمار و نیازمند دلس می

 شیطان در عقلش رخنه کرده، تخم غرور بر دلش گذاشته!
 زند: پدر بت تراشش را با کمال ادب و دلسوزی صدا می

�يِهِ  قَالَ  إذِۡ ﴿
َ
بتَِ  ِ�

َ
� ـ وََ�  �سَۡـمَعُ  َ�  مَا َ�عۡبُدُ  لمَِ  َ�ٰٓ  عَنـكَ  ُ�غۡـِ�  وََ�  ُ�بِۡ�ُ

 .]٤٢[مریم:  ﴾٤٢ ا ٔٗ شَۡ� 

 



  والسلام)!... ابراهیم بزرگ (علیه الصلاة  عید قربان سالروز ١٠

پرستی که نه  ای پدر! چرا چیزی را می«به پدرش گفت: ھنگامی که «
 »کند؟! بیند، و نه ھیچ مشکلی را از تو حلّ می شنود، و نه می می

گوید  یابد، به صراحت به پدرش می و چون دعوت او گوش شنوائی نمی
که این شیطان است که چھره حقیقت را در دیدگاه تو مسخ نموده، زشتی را 

پرستی بلکه شیطانی که در  در حقیقت سنگ را نمی زیبا نمودار کرده، تو
کنی. شیطانی که بر ھوا و ھوست  زند را پرستش و عبادت می سنگ موج می

 چیره شده است:

بتَِ ﴿
َ
� يَۡ�نَٰۖ  َ�عۡبُدِ  َ�  َ�ٰٓ يَۡ�نَٰ  إنَِّ  ٱلشَّ ا للِرَّ� َ�نَ  ٱلشَّ بتَِ  ٤٤ عَصِيّٗ

َ
� ٰٓ�َ  ٓ  إِّ�ِ

خَافُ 
َ
ن أ

َ
كَ  أ يَۡ�نِٰ  َ�تَكُونَ  ٱلرَّ� مِّنَ  عَذَابٞ  َ�مَسَّ ا للِشَّ  -٤٤: مریم[ ﴾٤٥ وَِ�ّٗ

٤٥[.   
ای پدر! ھرگز شیطان را نپرست که شیطان سخت با خدای رحمان «

ترسم که از خدای مھربان  مخالفت و عصیان کرد!* ای پدر، از آن سخت می
 .»باشیدوزخ) با شیطان یار و یاور  بر تو قھر و عذاب رسد و (به

اما عقلھا در زنجیر تقلید کورکورانه و در دام شیطان از اندیشیدن 
اند. اینجاست که دعوتگر جوان ما باید کمر منکر و زشتی بزرگ را با  بازمانده

 پتک حقیقت درھم شکند...
 شود!.. و اینجاست که ابراھیم بت شکن می

حقیقت را و چون در مقابل عقلھای حیرت زده و مدھوش و پریشانی که 
ایستد، خواب آنھا را به مسخره گرفته  گرند می با چشمان خود نظاره

گوید؛ از بت بزرگتان بپرسید که چه کسی خدایانتان را شکسته! نکند کار  می
 ھمین بت بزرگ باشد؟!

ْ  إنِ لُوهُمۡ  َٔ فَۡ�  َ�ذَٰا كَبِ�هُُمۡ  َ�عَلَهُۥ بلَۡ  قَالَ ﴿   ] ٦٣[الأنبیاء: ﴾٦٣ ينَطِقُونَ  َ�نوُا



 ١١  والسلام)!... بزرگ (علیه الصلاة  ابراهیم عید قربان سالروز

ابراھیم (در مقام احتجاج) گفت: بلکه این کار را بزرگ آنھا کرده است، «
 .»گویند شما از این بتان سؤال کنید اگر سخن می

خورد. عقلھا در یک آن به فکر فرو  تیر دعوتگر پیروز به ھدف می
 روند: می

﴿ ْ نفُسِهِمۡ  إَِ�ٰٓ  فرَجََعُوٓا
َ
ْ  أ نتُمُ  إنَُِّ�مۡ  َ�قَالوُٓا

َ
لٰمُِونَ  أ  ]٦٤: الأنبیاء[ ﴾٦٤ ٱل�َّ

ھم گفتند: البته شما ستمکارید (که این  گاه با خود فکر کردند و با آن«
 .»پرستید نه ابراھیم که آنھا را درھم شکسته است) اثر را می بتان عاجز و بی

گاه به  رم و حیاء از تقلید کورکورانه بر ھمه چیره میش گردد. ناخودآ
 کنند: تراف میحقیقت تلخ اع

﴿ ٰ ٰـؤَُ�ءِ  مَا عَلمِْتَ  لَقَدْ  رءُُوسِهِمْ  ُ�مَّ نُِ�سُوا َ�َ  ﴾٦٥ ينَطِقُونَ  هَ
دانی که این بتان را نطق  و سپس ھمه سر به زیر شدند و گفتند: تو می«

 .»و گویایی نیست
 دارد: اینجاست که دعوتگر با زیرکی عقلھا را به اندیشیدن وا می

َ�تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا َ� ينَفَعُُ�مْ شَيئًْا وََ� يَُ�ُُّ�مْ ﴿
َ
 ﴾٦٦قَالَ أ

ابراھیم گفت: پس چرا خدا را (که ھر نفعی به دست اوست) رھا کرده و «
 »پرستید که ھیچ نفع و ضرری برای شما ندارند؟ بتھایی را می

خواھد.  ھایشان ھیچ نمیراھیم از آنھا جز اندیشیدن و بھا دادن به عقلاب
کند مردمی که  آید تلاش می با دلسوزی و آه غمگینی که از دلش برمی

شیطان مغزھایشان را مسخ کرده، تصوراتشان را دگرگون نموده را بیدار 
 سازد:

﴿ ِ فٍّ لَُّ�مْ وَلمَِا َ�عْبُدُونَ مِن دُونِ ا�َّ
ُ
فََ� َ�عْقِلُونَ  �ۖ أ

َ
 ﴾٦٧أ

پرستید، آیا شما عقل خود را  جز خدای یکتا می اف بر شما و بر آنچه به«
 »بندید؟ کار نمی ھیچ

 



  والسلام)!... ابراهیم بزرگ (علیه الصلاة  عید قربان سالروز ١٢

این نمونه و الگوی دعوتگری مردم را به پیروی از عقل و منطق و علم 
 کند: دعوت می

اطًـا ﴿ هْـدِكَ ِ�َ
َ
تـِكَ فَـاتَّبعِِْ� أ

ْ
بتَِ إِِ�ّ قَدْ جَاءَِ� مِنَ العِْلمِْ مَا لـَمْ يأَ

َ
ياَ �

 ]٤٣: مریم[ ﴾سَوِ�ًّا
اند،  ای پدر، مرا (از وحی خدا) علمی آموختند که تو را آن علم نیاموخته«

 .»پس تو مرا پیروی کن تا به راه راستت ھدایت کنم
رسد، بتھایی که در آسمان  و چون به سرزمین ماه و ستاره پرستان می

اند، و از توان پتک ابراھیمی نیست که کمر آنھا را درھم شکند،  تصور شده
گذارد. برای  جان را به نمایش می بزرگ ھیبت و جلال این بتھای بیدعوتگر 

کند که به فرض محال آنھا برحقند و باید ستاره را  آنھا چنین تصور می
کند، با پتک منطق ابراھیمی بر سر  پرستید. ولی چون ستاره غروب می

زند؛ چگونه بپرستم چیری را که دوام ندارد؟  آلود می عقلھای خمول و خواب
رسد؟! ماه نیز  ھا در خوابند چه کسی بدادم می پس در روز روشن که ستاره

شود. و نھایتا گرز گران ابراھیمی بر سر  اینچنین از میدان بدر برده می
آید و عقلھای حیران بناگاه متوجه خدای رحمان؛ خالق  خورشید فرو می

لق آسمانھا و زمین، حکیم و علیم و رحمان و رحیم و عزیز و قادر مط
 شوند: می

ىٰ ﴿
َ
ا جَنَّ عَليَهِْ اللَّيلُْ رَأ  ٰـ �ۖ كَوْكَبًا فَلَمَّ فلََ قَالَ َ�  �ۖ رَِ�ّ  ذَاقاَلَ هَ

َ
ا أ فَلَمَّ

حِبُّ اْ�فلِِ�َ 
ُ
 .]٧٦ :نعامالأ[ ﴾أ

پس چون شب بر او نمودار شد ستاره درخشانی دید، گفت: این «
چیزھای غروب پروردگار من است. چون آن ستاره غروب کرد گفت: من 

 .»کردنی و ناپدید شدنی را دوست ندارم (به خدایی نخواھم گرفت)



 ١٣  والسلام)!... بزرگ (علیه الصلاة  ابراهیم عید قربان سالروز

 ٰـ﴿ ى القَْمَرَ باَزًِ� قَالَ هَ
َ
ا رَأ فلََ قَالَ لَ�نِ لَّمْ َ�هْدِِ� رَِ�ّ  �ۖ رَِ�ّ  ذَافَلَمَّ

َ
ا أ فَلَمَّ

الَِّ�  ُ�وَ�نَّ مِنَ القَْومِْ الضَّ
َ
�َ٧٧﴾ 

ین خدای من است. وقتی آن ھم پس چون ماه تابان را دید گفت: ا«
 .»ناپدید گردید گفت: اگر خدای من مرا ھدایت نکند ھمانا من از گمراھانم

 ٰـ﴿ مْسَ باَزغَِةً قَالَ هَ ى الشَّ
َ
ا رَأ ٰـذَا رَِ�ّ  ذَافَلَمَّ ْ�َ�ُ  هَ

َ
فَلَتْ قَالَ يـَا  �ۖ أ

َ
ا أ فَلَمَّ

ا �ُْ�ُِ�ونَ  مَّ  ﴾٧٨قَومِْ إِِ�ّ برَيِءٌ مِّ
خورشید درخشان را دید گفت: این است خدای من، این پس چون «

بزرگتر است. چون آن ھم ناپدید گردید گفت: ای قوم من، من از آنچه شما 
 »دھید بیزارم. شریک خدا قرار می

رضَْ حَنيِفًا﴿
َ
مَاوَاتِ وَاْ� ِي َ�طَرَ السَّ هْتُ وجَِْ�َ لِ�َّ ناَ مِنَ  �ۖ إِِ�ّ وجََّ

َ
وَمَا �

 ﴾٧٩المُْْ�ِ�َِ� 
من با ایمان خالص روی به سوی خدایی آوردم که آفریننده آسمانھا و «

 .»زمین است و من ھرگز از مشرکان نیستم
 و این است راه و رسم ابراھیمی... 

 زندگی جاویدان پاداش ابراهیمی بودن است!..

دعوتگری که بتواند ابراھیم گونه در مسیر کاشتن نھال توحید در 
زاده پرستی عرقھا  دعت و طاغوت و بت وقبر و امامزارھای شرک و ب شوره

ریخته، جان و مالش را فدا کند، بدون شک زندگی جاویدان پاداش او خواھد 
 بود.

 ســعدیا مــرد نکونــام نمیــرد ھرگــز
 

 نکویی نبرند که نامش به آنست مرده 
 

 



  والسلام)!... ابراهیم بزرگ (علیه الصلاة  عید قربان سالروز ١٤

با درک قیمت والای زندگی جاویدان، و نام نیک  ÷حضرت ابراھیم
خواست تا نام نیکش را تا قیام قیامت بر زبانھا  ھمواره از خداوند متعال می

 جاری سازد:

   .]٨٤[الشعراء: ﴾ ٨٤ ٱ�خِرِ�نَ  ِ�  صِدۡقٖ  لسَِانَ  ّ�ِ  وَٱجۡعَل﴿
 »ده!و برای من در میان امّتھای آینده، زبان صدق (و ذکر خیری) قرار «

روزی و  دعای ابراھیمی چون با صدق و مردانگی و ھمت و تلاش شبانه
ایمان راسخ و یکتا پرستی صادقانه او بدرگاه الھی رسید بلافاصله درھای 

 استجابت برویش گشوده شد.
پیامبران پس از او از فرزندان او برگزیده شدند تا به پدر رسد اجر و پاداش 

 پسر!..
ای با  ای مؤمن در پایان ھر نماز یاد و خاطرهو تا به امروز من و شم

 کنیم: تازه می ÷حضرت ابراھیم

مَّ « لِّ  اللَّهُ لىَ  صَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ ، آلِ  وَ دٍ َمَّ ماَ  محُ لَّيْتَ  كَ لىَ  صَ ، عَ يمَ اهِ رَ لىَ  إِبْ عَ  آلِ  وَ

، يمَ اهِ رَ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْ ، حمَ يدٌ ِ مَّ  مجَ كْ  اللَّهُ ارِ لىَ  بَ دٍ  عَ َمَّ لىَ  محُ عَ ، آلِ  وَ دٍ َمَّ ماَ  محُ تَ  كَ كْ ارَ لىَ  بَ  عَ

، يمَ اهِ رَ لىَ  إِبْ عَ يمَ  آلِ  وَ اهِ رَ ِيدٌ  إِنَّكَ  إِبْ يدٌ  حمَ ِ  .»مجَ
و چه خوش نصیبند آن مؤمنانی که ھر صبح به درگاه حق دست نیایش 

 کنند: دراز کرده با یکتاپرستی و توحید ابراھیمی بیعت می

ةِ « لىَ فِطْرَ نَا عَ بَحْ لىَّ االلهُ أَصْ دٍ صَ َمَّ بِيِّنَا محُ لىَ دِينِ نَ عَ ، وَ صِ لاَ خْ ِ ةِ الإْ لِمَ كَ ، وَ مِ لاَ سْ ِ الإْ

ا نِيفً يمَ حَ اهِ رَ ةِ أَبِينَا إِبْ لَّ لىَ مِ عَ ، وَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ نَ الْ  عَ انَ مِ ا كَ مَ لِماً وَ سْ كِينَ ـمُ ِ شرْ  .»مُ
یرد گ و چون خورشید آھنگ غروب نوازد، مؤمن گردن فخرش را بالا می

 کند. و بار دگر با حق و توحید تجدید میثاق می



 ١٥  والسلام)!... بزرگ (علیه الصلاة  ابراهیم عید قربان سالروز

ينَاأَ « سَ لىَّ االلهُ  مْ دٍ صَ َمَّ بِيِّنَا محُ لىَ دِينِ نَ عَ ، وَ صِ لاَ خْ ِ ةِ الإْ لِمَ كَ ، وَ مِ لاَ سْ ِ ةِ الإْ لىَ فِطْرَ عَ

نَ  انَ مِ ا كَ مَ لِماً وَ سْ ا مُ نِيفً يمَ حَ اهِ رَ ةِ أَبِينَا إِبْ لَّ لىَ مِ عَ ، وَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ كِينَ عَ ِ شرْ ـمُ  .»الْ
ذکر و یاد و خاطره ابراھیم بر زبان ھمه مؤمنان صادق و دعوتگران موفق 
زنده است. و چون نیش ترازویی دقیق میزان ھمت و جوانمردی و ایمان 

تواند دریابد تا چه اندازه  سنجد، و در پایان ھر روز ھر فرد می مؤمن را می
 است. وار زیسته و مستحق زندگی جاویدان ابراھیم

 به نام نکـو گـر بـه میـرم رواسـت
 

 مرا نام بایـد کـه تـن مـرگ راسـت 
 

در کنار بوی و عطر ابراھیمی که در کالبد و روان ھر مؤمنی در جریان 
است، ابراھیم بزرگ را آثاری است نمایان که تاریخ تا بروز ازل آنھا را در 

 بزرگتر!..ای از معانی  آنھا مبانی بزرگند در ھالهآغوش خواھد گرفت. 
خانه خدا، قبله مسلمانان تا بروز قیامت، یادگاری است از آن بزرگ  کعبه؛

مرد که در آغوش خود نقش پای ابراھیم بزرگ را نیز حفظ نموده، تا به ھر 
مؤمنی که عاشقانه لبیک گویان کعبه را در طوافھای پی در پیش به آغوش 

 قش پای قدم بگذاری!..کشد، بگوید؛ شرط قبولیت تو آن است که بر آن ن می

والسلام) ابراھیم وار زندگی  ةعلیه الصلااید که چون محمد مصطفی (ب
 کنی..

ای، و  ای و بر راه رشادت گام نھاده اگر چنین کردی ره سعادت پیموده
درود خدا بر  در روز قیامت ھمراه حضرت ابراھیم و حضرت خاتم (سلام و

دگر ھمت سستت را با اشک ندامت آن دو بادا) خواھی بود. و گرنه برو بار 
بشو، و باز آی و از زمزم معرفت سیراب شو و ره سعادت را بار دگر تجربه 

 کن.. که تنھا این است راه رسیدن به رضایت پروردگار عالم...
 اگر کعبه ابتدای راه اسراء است، بیت المقدس سرآغاز سفر معراج است..

 د؛ ابراھیم بت شکن...یادگاری دیگر از آن شاه توحی بیت المقدس
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یاد ابراھیم با نخ محکم توحید دو قبله مسلمانان را بھم دوخته است. 
بیت المقدس ابراھیمی؛ قبله اول مؤمنان بود، که در آنجا در شب معراج 
تمامی پیامبران از آدم تا به خاتم گرد ھم آمدند، در پرتو یک جشن ملکوتی 

تسلیم کردند، و  جرا به رسول پاک پرچم رھبریت و قیادت عالم تا بروز ازل 
ھای آخرین پیک آسمان نشان  با دستان مھر و عطوفت پدرانه خود بر شانه

 شرف و امامت بشریت نگاشتند.
و این چنین سند دو مبنای بزرگ که توسط ابراھیم بنا شده بودند، 

تحویل شد، و  جھمراه با سند معانی بزرگتر ایمان و توحید به پیامبر اکرم 
 ی تو ای دعوتگر مؤمن نھاده شده است.  پس از او این بار مسئولیت بر شانه

یک دعوتگر مسلمان ھمیشه باید این واقعیت را در ذھن و خاطره خود 
زنده داشته باشد. و در یابد که خداوند ھمانطوری که پیامبرانش را از بین 

ران دین که وارثان برحق کند، دعوتگ توده مردم گلچین نموده و اختیار می
گردند. البته  ھا گلچین شده، انتخاب می نبوت ھستند نیز از بین ھمین توده

شد، دعوتگر را قرآن در  اگر پیامبر با نیروی عصمت و محرک وحی کنترل می
تواند ھمراه با دعا و نیایش بدرگاه حق  دست است, و تنھا ھمت اوست که می

 او را ثابت قدم نگه دارد.
تواند نامش را در کنار  ھا آن دعوتگری که چون ابراھیم زندگی کند میو تن

بنگارد و فخر دو جھان  جنام حضرت ابراھیم و فرزندش حضرت رسول اکرم 
 کسب کند..

 عید قربان یادگار آزمایش سخت!..

  ...آن روز نظری انداز؛ من به باھمراه 
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پیرمردی سال خورده پس از سالھا راز و نیایش و تمنا و زاری بدرگاه 
حق، صاحب پسری شده. پسر کانون محبت و عشق او و ھمسر پیرش که 
زجر سالیان دراز نازایی را سپری کرده، است. خورشید امید زندگی آنھاست. 
عصای پیری و بقای نسلشان. پیرمرد سالخورده زندگی بسیار سخت و طاقت 

ایی را سپری کرده. آزمایشھای بسیار سخت الھی ایمانش را صیقل و فرس
ده. و شاید این پسر شاد و شنگول و باھوش و زیرک و بردبار که بخشیجلا 

فرشتگان مژده میلاد او را برایش به ارمغان آوردند، چیزی از پاداش آن 
 سالھای رنج و ثبات و پایداری و دلیرمردیش باشد..

، و آن ÷تواند کسی جز حضرت ابراھیم ده نمیاین پیرمرد سالخور
فرزند برومندی که چون شمع امید کلبه تنھایی این خانواده توحید را 

 باشد. ÷تواند کسی جز حضرت اسماعیل روشنائی بخشیده نمی
 خشکند!.. آن؛.. ھمه خوشیھا مات و مبھوت در جای خود می در یک

کند..  بر تن میخ مییک پیام جدید.. یک آزمایش بسیار سختی که موی 
 آورد.. یک دستور و فرمانی که جانھا را به لرزه درمی

وحی  ÷در پاکت یک خواب روشن به پیامبر خدا حضرت ابراھیم
 شود!.. می

 = پسرت را در راه رضایت خداوند سر ببر...
شاید برای بسیاری از ما تصور چنین امری ناممکن باشد. و حتما با 

ایم که پیر  انداممان افتاده، مات و حیرتزده واماندهشنیدن این پیام لرزه بر 
بت شکن چه خواھد کرد؟! آیا وحی الھی را کابوسی تلخ تلقی کرده، خود را 

 کشد؟  از این مصیبت تلخ کنار می
آیا دست زاری به درگاه خداوند دراز نموده، از پروردگارش درخواست 

 کند او را معذور دارد؟! می
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گنجد مگر آنچه ابراھیم بدان لبیک  صور ما میگمان ھر چیزی در ت بی
 گفت!..

 زند می واسحق لیاسماع رابرحلق غیت  او شوق اندر گشت مجنون میابراھ جان
 

نشیند، در حالیکه احساسات و  پدر مھربان پیر در کنار پسرش می 
زند، دست شفقت و مھر بر سر  عواطف پدری در چشمانش موج می

 گوید:  اش کشیده به آرامی بدو می جگرگوشه

ٓ  َ�بَُٰ�َّ ... ﴿ رَىٰ  إِّ�ِ
َ
ٓ  ٱلمَۡنَامِ  ِ�  أ ِ�ّ

َ
ذَۡ�ُكَ  �

َ
: الصافات[ ﴾....ترََىٰ  مَاذَا فَٱنظُرۡ  أ

١٠٢[.   
... پسرکم! ھمانا من در خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس با «

 »تأمل بنگر رأی تو چیست؟ ..
سخنی که گوشھا با شنیدنش منگ، چشمھا تار، ھوش و ھواس از سر 

خود بر زمین  بیرون پریده، دست و پا به لرزه افتاده، انسان از خود بی
 افتد.. می

.. اسماعیلی که از نسلش حبیب و دوست ولی این پسر اسماعیل است!
 بیرون خواھد آمد. )والسلام ة(علیه الصلا عالمیانخدا؛ خاتم پیامبران و فخر 

ترین توجھی به احساسات و  اسماعیل چون پدر بیدرنگ و بدون کوچک
عواطف بشری خود، به ندای حق گردن نھاده، سرش را بالا گرفته در 

 گوید: چشمان اشک ریز پدر خیره شده می

بتَِ  ...﴿
َ
� ۖ  مَا ٱۡ�عَلۡ  َ�ٰٓ ُ  شَاءَٓ  إنِ سَتَجِدُِ�ٓ  تؤُۡمَرُ ِٰ�ِ�نَ  مِنَ  ٱ�َّ  ﴾١٠٢ ٱل�َّ

   .]١٠٢[الصافات: 
ای انجام ده اگر خدا بخواھد مرا از  .. پدرم آنچه به آن مأمور شده«

 . »شکیبایان خواھی یافت
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مقابلش به ھای سر به فلک کشیده در  پدری با ایمانی سترگ که کوه
شفافیت و ملکوتی فرشتگان که آسمان  ایستند، و پسری به پاس احترام می
 گوید: در وصف او می

َ�هُٰ ﴿ ۡ    .]١٠١[الصافات :  ﴾١٠١ حَليِ�ٖ  بغَُِ�ٰ�ٍ  فَبَ�َّ
  .»پس ما او ـ ابراھیم ـ را به پسری بردبار مژده دادیم«

 بدانسو بنگر:..

است که  ÷خود حضرت ابراھیمآری آن چھره نورانی با محاسن سفید 
 گوید: پسرش را بر زمین انداخته.. بشنو او می

مِ االلهِـ  ُ  بِسْ برَ االلهَُّ أَكْ  وَ
 الله اکبر!..

شنوی؟!.. خوب گوش  خوب گوش فرا ده.. آیا صدای اسماعیل را می
 کن...

 ...رسول االله يا أبي كـ أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن
 الله اکبر!..
 و عظیم این پدر و پسر... چه بزرگند

ھای نیلگون آبی...  ھای سر بفلک کشیده و سترگ... و ای آسمان ای کوه
و ای دریاھای خروشان و موجھای ھولناک... و ای زمین و زمان.. آیا 

 ..؟!مردانی به بزرگی و عظمت این پدر و پسر سراغ دارید
از زیر  رسد. گویا قربانی است که گویا زمزمه صدایی آرام بگوش می

 گوید: چاقوی تیز و بیرحم پدر مھربان سخن می
ـ پدر جان دست و پایم را محکم ببند تا خدای ناکرده دلھره و خوف و 

ای از خون  ھراس مرا نلرزاند. پدر جان لباسھایت را جمع کن تا نشاید قطره
من بر لباسھایت بچکد و مادرم با دیدن آن جگر خون شود. کاردت را با 
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تر شود.  شدن برای خدا برایم لذت بخش یقومم بکش تا قربانقدرت بر حل
پدر جان؛ سلام مرا به مادرم برسان، و اگر لطف کنی و پیرھنم را به رسم 

 یادبود به مادرم برسان تا شاید کمی قلب نازکش تسلی یابد!..
ھای حضرت ابراھیم سرازیر شده است، بغض  اشکھای مھر پدری بر گونه

کند: صد آفرین بر  فشارد، آرام زیر لب زمزمه می میگلویش را به سختی 
که چنین مرا در ادای فرمان پروردگارم یاری  ،بزرگی تو ای پسر عزیزم

 دھی!.. می
را به جلو و عقب  بیرحم ھای بت شکن پدر مھربان با قدرت کارد دست

 کشد... می
حالاست که فواره خون بیرون جھد... حالاست که اسماعیل جان به 

آفرین تسلیم کند.. حالاست که جھان شاھد پدری وارسته باشد که بر جان 
ریزد. حالاست که  جسد سرد و خاموش و در خون غلطیده پسرش اشک می

کند؛ که از  تاریخ بر صفحه خود سنتی سخت و خونین برای بشریت ثبت می
امروز به بعد ھر کس خواھد ابراھیمی زیستن، نیست ممکن مگر با پسر 

 .سربریدن!.
عجب حکایتی است!.. چاقو از بریدن بازمانده... خدایی که به آتش امر 

باز کشد، به چاقو فرمان داده عادت بریدنش را رھا  نکرد دست از سوخت
 سازد!..

آزمایش بسر رسید، پیر فداکار مردانگی و ایمانش را بار دگر به نمایش 
ی را که پرده گذاشت. او چون ھمیشه از امتحان سربلند برآمد. بشنو صدای

 شود: غیب دریده، در فضا تلاوت می

إبَِۡ�هٰيِمُ  ...﴿ قۡتَ  قَدۡ  ١٠٤ َ�ٰٓ ٓۚ  صَدَّ  إنَِّ  ١٠٥ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  َ�ۡزيِ كََ�لٰكَِ  إنَِّا ٱلرُّءۡياَ
ْ  لهَُوَ  َ�ذَٰا ؤُا  خِرِ�نَ ٱ� ِ�  عَليَۡهِ  وَترََۡ�نَا ١٠٧ عَظِي�ٖ  بذِِبحٍۡ  وَفَدَيَۡ�هُٰ  ١٠٦ ٱلمُۡبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰٓ



 ٢١  والسلام)!... بزرگ (علیه الصلاة  ابراهیم عید قربان سالروز

ٰٓ  سََ�مٌٰ  ١٠٨  عِبَادِناَ مِنۡ  إنَِّهُۥ ١١٠ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ  َ�ۡزِي كََ�لٰكَِ  ١٠٩ إبَِۡ�هٰيِمَ  َ�َ
   .]١١١  ،١٠٤:  الصافات[ ﴾١١١ ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 

... ای ابراھیم! *خوابت را تحقق دادی [و فرمان پروردگارت را اجرا «
گونه پاداش می دھیم [که نیّت پاک و کردی]، به راستی ما نیکوکاران را این 

خالصشان را به جای عمل می پذیریم.] *به یقین این ھمان آزمایش روشن 
بود. *و ما اسماعیل را در برابر قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رھانیدیم*و در 
میان آیندگان برای او [نام نیک] به جا گذاشتیم*سلام بر ابراھیم*[ما] 

پاداش می دھیم*بی تردید او از بندگان مؤمن ما  نیکوکاران را این گونه
 .»بود

 الله اکبر!...
آنجا را بنگر.. فربه قوچی سفید مایل به خاکستری با دو شاخ قویش آرام در 

 کنار ابراھیم بزرگ ایستاده است.
 پسر را رھا کن و این گوسفند را بجای او سر ببر.. بت شکن ای ابراھیم

پیروانت با اجرای آن حکایت رادمردیھا و  این است سنت تو که تا قیامت
 ھای شما و فرزند برومندت را بیاد خواھند داشت. ایمان و از خودگذشتگی

رسد، و ما را به این ھمتھای بلند و  ھر سال عید قربان فرا می
 شود.. جوانمردیھای نمونه یادآور می

 »نیقربا«ایمان و ھمت ابراھیمی و بزرگی اسماعیل ھر ساله در عبادت 
 کند.. تجلی می

عید قربان یا روز پیروزی ایمان ابراھیم، و روز تجلی اسلام اسماعیل ھر 
 آید تا از من و شما بپرسد: ساله می

ـ آیا در ایمان ابراھیمی ھستیم؟! آیا در صبر و ثبات و پایداری چون 
 اسماعیل ھستیم؟!
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ان بالاتر و آیا حاضریم چون ابراھیم بزرگ ھیچ چیزی را در قلبھا و دلھایم
 با ارزشتر از ایمان ودین و خدایمان قرار ندھیم؟!
چه مال باشد و ثروت، یا  ؛آیا حاضریم اسماعیلمان، عزیزترین چیزمان

خانه و کاشانه، و یا ملک و دولت، و یا ھمسر و فرزند، و یا پدر و مادرمان را 
اه خدا برای خدای بزرگمان فدا کنیم. ھرگز آنھا باعث نشوند تارمویی از ر

 کناره گیریم؟!
 اگر چنین است... 

توانی در قیامت با افتخار دست در دستان  مرحبا بر تو ای عزیز که می
 پدرت ابراھیم بگذاری.

و آیا حاضریم چون اسماعیل گردن بزیر چاقوی تیز خواست خداوند 
ی حق فدا کنیم، و  بگذاریم، و خود را چون او برای تحقق یافتن خواسته

خود گذشتگی نشان دھیم، و در صبر و استقامت و پایداری چون چون او از 
 او باشیم.

 اگر چنین است... 
توانی گردنت را بالا گرفته،  صد مرحبا بر تو ای عزیز که در روز محشر می

اسماعیل بزرگ را به آغوش گیری و در مقابل پروردگار ایستاده با کمال فخر 
 ام.. ل بودهو شادی بگویی: بار الھا! من نیز اسماعی

 آری ای عزیز...
این زندگی گوی و میدانی دارد، این چند پگاه عمر از آن است که بر 
صفحات آن بنگاریم: ابراھیم و اسماعیل و محمد و موسی و عیسی و نوح و 

 یونس و ھودیم یا ابوجھل و فرعون و نمرود و ھامان..
 ؟!..در آینه ضمیر و وجدن خود بنگر درخواھی یافت که تو کیستی

البته فراموش نکن که پروردگاری بس بزرگ با کمال مطلق خدایی و 
 رحم و شفقت و حکمت و عدل و بخشایش.. و عظمت داری.



 ٢٣  والسلام)!... بزرگ (علیه الصلاة  ابراهیم عید قربان سالروز

 الھــی! کمــال الھــی تــو راســت
 

 جمال جھان پادشاھی تـو راسـت  
 

ــرون ــنش ب ــع بی ــو از وس ــال ت  جم
 

 کمــال از حــد آفــرینش بــرون  
 

ـــان ـــدا و پنھ ـــر پی ـــوئی رزاق ھ  ت
 

ــوئی   ــادانت ــا و ن ــر دان ــلاق ھ  خ
 

 تـــوئی گیرنـــده و میرنـــده مـــائیم
 

 توئی سلطان و ما مشـتی گـدائیم  
 

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی وخدایی
 

 که توام راھنمـایی ره ھمان جزبه موَ رَ نَ  
 

 توپویم جویم، ھمه ازفضل تو درگاه ھمه
 

 توحیدسـزایی به که توحیدتوگویم ھمه 
 

 توحکیمی،توعظیمی،توکریمی، تورحیمی
 

 تو نماینده فضلی، تو سـزاوار ثنـایی 
 

 علمی ویقینی عزی وجلالی، ھمه ھمه
 

 وجزایی جودی وسروری،ھمه نوری ھمه 
 

پس ھرگز نومید مشو و دست امیدواری به درگاه او دراز کرده، اشکان 
 ھای خجالتت سرازیر کن: ندامت بر گونه

ـــــاھا!  ـــــا! پادش ـــــازا! بیالھ  نی
 

ــــازا!   ــــا! کارس ــــدا! کریم  خداون
 

ــن مســکین ببخشــای ــر جــان م  ب
 

 در رحمت بر این بیچـاره بگشـای  
 

ـــاھم رحمـــت آور ـــر احـــوال تب  ب
 

ـــت آور   ـــبحگاھم رحم ـــه آه ص  ب
 

 کریمـــا ببخشـــای بـــر حـــال مـــا
 

ــوا   ــد ھ ــیر کمن ــتیم اس ــه ھس  ک
 

ـــاد رس ـــو فری ـــر از ت ـــداریم غی  ن
 

 تویی عاصیان را خطا بخش و بـس  
 

 نگھـــــدار مـــــا را از راه خطـــــا
 

ـــا   ـــوابم نم ـــذار و ص ـــا درگ  خط
 

عفو و بخشش و توبه پذیری پروردگار عالم را حد و مرزی نیست، باز آی 
 زند: و کمر ھمت بسته در باز توبه پذیری را بزن که تو را صدا می

 بازآی بازآی ھرآنچه ھستی بـازآی
 

 پرستی بـازآی گر کافر و گبر و بت  
 

 درگه نومیـدی نیسـت این درگه ما
 

 صد بار اگـر توبـه شکسـتی بـازآی 
 

ن باشی که محمد مصطفی (علیه با خدایت عھد و میثاق بربند که چنا
 الصلاة والسلام) از تو خواسته؛

 ابراھیمی در ایمان.. و اسماعیل گونه در رضایت بحکم رحمان..
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